
اشاره:
گاهی بعضی تصاویر خیلی قدیمی )می گویم خیلی قدیمی، چون 
قدیمی ها هم از تیر تحریف در امان نماندند!( را که نگاه می کنم، 
فرقی  حالا  است؛  جالب  برایم  مردان  حتی  و  زنان  پوشش 
نمی کند که عکس ها برای ایران خودمان باشد یا آن طرف آبی ها! 
فیلم های قدیمی را هم که ببینی )کاری به شمال و جنوب و شرق 
و غرب فیلم ندارم ها( لباس زنان و مردها، لباسی پوشیده است. 
البته توی همین فیلم ها هم باز باید گفت خیلی قدیمی هایش! 
نمونه دم دستی اش همین سریال پزشک دهکده. )ذهنتان را 
به هیچ جا نبرید لطفاً، جز پوشش خانم ها( لباس زنان توی این 
سریال چطور بود؟ یادتان که هست؟... یا قصه های جزیره ... 
اصلاً چرا راه دور برویم؟ تصاویر حک شده بر آثار به جا مانده از 
هخامنشیان خودمان. هر چند شاید تصاویر زنان خیلی مشخص 
نباشد، ولی پوشش ها کاملاً پیداست. راستی چرا این بشر دو 
پا هر چه بیشتر از نظر علمی پیشرفت می کند، از نظر اخلاقی 
دارد سقوط می کند؟ ... انگاری زیادی از مغزش کار می کشد، 
بعد نتیجه اش این می شود که هنگ می کند، بعد مغزش داغ 
می شود، بعد گرمای مغز کلافه اش می کند، بعد یک دفعه تصمیم 
می گیرد از شر گرما خلاص شود ... فهمیدید؟ ... نفهمیدید؟؟... 

چرا فهمیدید ... نه؟.

از آن حجاب تا این حجاب
چه شده؟!
زهرا رضاییان



اگر چه بحث عفاف فقط به حجاب محدود نمی شود و حجاب و 
پوشش تنها یک شاخه از این درخت تناور است، اما وقتی بحث 
عفّت در ملل و نحل عالم مطرح می شود، شاید بیشترین چیزی که 

به اذهان بیاید، بحث حجاب و پوشش باشد. 
آثار به جا مانده از انسان  های اولیه نشانگر این است که حجاب 
پیشینه  ای به درازای تاریخ دارد و اختصاص به اسلام ندارد. در 
تصویری از یک نقاش مصری که با توجه به اهرام سه گانه مصر، 
قدمت آن به سه هزار سال قبل از میلاد می  رسد، دختران تمام بدن 
خود و پسران نیمه پایین بدن را پوشانده اند. نقش برجسته های 
معبدهای کارناسوس در موزه بریتانیا، کتیبه معبد زئوس موزه برلین 
و مجسمه کاونارنس در موزه ناپل، همگی نشان دهنده پوشش زنان 
در قبل از اسلام است. در هر کدام از این موزه ها مجسمه هایی از 
زنان با پوشش کامل وجود دارد که قدمت آن ها به سه هزار سال 
قبل از میلاد می  رسد. از این تصاویر و نقاشی ها، معلوم می شود که 
اصل حجاب قبل از ظهور اسلام بوده و اسلام تنها حدّ و مرز آن را 
مشخص کرده است. به گواهی تاریخ، زنان در یونان، روم، مصر و 
ایران باستان ، به ویژه زنان شهرنشین و زنان طبقه اشراف، خود را 
می  پوشانیدند و از نظرها دور نگه می داشتند. در یونان، زن هنگامی 
که از خانه بیرون می آمد، بدن و صورت خود را می پوشانید. زنان 

آشوری به حجاب بدن و صورت و سر عادت داشتند.

عفاف و حجاب در آيین يهود
نگاهی به تعالیم دین یهود، بیانگر آن است که چه در کتاب آسماني 
و چه در سنت و سیره پیامبران و بزرگان بني اسرائیل، ضمن اشاره به 
رعایت عفاف و پاکدامني و تأکید بر حجاب زنان، قوانیني نیز براي 
حفظ عفّت عمومي وجود داشته است؛ هر چند در اثر پراکندگي قوم 
یهود، تفاوت  هایي در کیفیت رعایت آن دیده مي شود، اما به طور کلی 
از متون مقدس این آیین می توان یک قاعده اصلي و روش کلي را 
به  دست آورد، حتی اگر بعضي از پیروان کنوني به آن پایبندي کافي 

نداشته باشند. 
ده فرمان خداوند در کوه طور به حضرت موسی )ع( مهم ترین 
دستور خدا به آن حضرت است که در فرمان هفتم، امر به پرهیز از 
زنا و در فرمان دهم، امر به طمع نورزیدن به زن همسایه می باشد.1 
این دو امر به رعایت عفّت جنسي و حریم ارتباط زنان و مردان 

بیگانه اشاره دارد. در این کتاب آسمانی همچنین به رعایت عفاف 
توسط دختران اشاره شده است: »دختر خود را بي عصمت مساز و او 
را به فاحشگي وامدار. مبادا زمین مرتکب زنا شود و زمین پر از فجور 
گردد«.2 در نقل ماجراي ازدواج حضرت اسحاق )ع( با رفقه )یا به 
زبان لاتین ربکا( در سِفْر پیدایش آمده است: »رفقه چشمان خود را 
بلند کرد و اسحاق را دید و از شتر فرود آمد؛ زیرا که از خادم پرسید 
این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما مي آید و خادم گفت آقاي 
من است، پس برقع خود را گرفته، خود را پوشانید«.3 همچنین در 
مورد عروس یهودا، پسر حضرت یعقوب )ع( مي  گوید: »پس رخت 
بیوگي را از خویشتن بیرون کرده و برقعي بر روي کشیده و خود را 
در چـادري پـوشیـده و بـه دروازه عیـنـایم کـه در راه تمنه است، 

نشست«.4
عبارات روبنده و چادر در این جملات بیانگر رواج آن ها در میان 
بني  اسرائیل است و بر سنت و سیرة خاندان انبیای بني اسرائیل در 
این زمینه دلالت دارد. در یکي از کتب عهد عتیق به زناني که حدود 
الهي را رعایت نمی کنند و از قوانین شرعي سرپیچي مي  کنند، 
نسبت به نزول عذاب هشدار داده شده است. در کتاب اشعیاي 
نبي که هشدارهاي الهي به قوم بني اسرائیل بیان شده، در مورد زنان 
گنهکار یهود آمده است: »خداوند مي گوید از این جهت که دختران 
صهیون )زنان یهود( متکبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم 
راه مي روند و به ناز مي خرامند و به پاي هاي خویش خلخال ها را 
به صدا درمي  آورند؛ بنابراین خداوند فرق سر دختران صهیون را 
کل خواهد ساخت و ...«.5 در تعالیم تلمود نیز براي حضور زن در 
اجتماع، شرایط خاصي ذکر شده که عدم توجه به آن موجب بطلان 
ازدواج آن ها خواهد شد: »زناني که در موارد زیر به رفتار و کردار 
آن ها اشاره مي  شود، ازدواجشان باطل است و مبلغ کتوبا )مهریه( 
به ایشان تعلق نمي  گیرد: زني که از اجراي قوانین یهود سرپیچي 
مي  کند و في المثل بدون پوشانیدن سر خود به میان مردان مي  رود، 
در کوچه و بازار، پشم مي ریسد و با هر مردي از روي سبکسري 
به گفت وگو مي  پردازد. زني که در حضور شوهر خود به والـدین 
او دشنام مي دهـد و زن بلند صدا که در خانه با شوهر خود به 
صداي بلند درباره امور زناشویي صحبت مي کند و همـسایـگان او 

مـي شـنـونـد که چه مي گوید«.6
در طول تاریخ، حجاب همواره از سوي زنان مؤمن یهود رعایت 
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مي  شده است؛ در بعضي دوره ها حتي صورت نیز پوشانده مي شده 
و در برخي تنها پوشش سر انجام مي گرفته است. در بعضي روایات 
با سبد )کلاه توري که زنان دوک هاي  نیز پوشاندن سر  تلمود 
کافي شمرده شده  آن مي گذاشتند(  بر روي  را  ریسندگي خود 
است. »ویل دورانت« در »تاریخ تمدن« در مورد وضع زنان یهود 
در قرون وسطي مي  نویسد: »در طول قرون وسطي یهودیان همچنان 
زنان خویش را با لباس  هاي فاخر مي آراستند؛ لکن به آن ها اجازه 
نمي دادند که با سر عریان به میان مردم روند«.7 در سـفرنامه فدت 
آفاناس نیز »یویچ کاتـف« دربارة پوشـش زنان یـهودي عـصر 
صفـویه می گوید: »مردان و زنـان آن ها پیراهـن آلـبالویي رنگ بر تن 
دارند که از نظر ظاهر شبیه به لباس کشیش  هاي روسي است. زنان 
روسري زرد رنگي به سر مي بندند و صورت خود را نمي پوشانند«.8 
در دوران قاجار نیز زنان یهود از چادرمشکي و روبنده مشکي استفاده 

مي  کردند )روبنده بانوان مسلمان سفید بود(.9

عفاف و حجاب در آيین مسیحیت
مسیحیت، احکام شریعت یهود در مورد حجاب زنان را تغییر نداد؛ 
بلکه قوانین آن را استمرار بخشید و در برخي موارد قدم را فراتر 
نهاد و با تأکید بیشتري اهمیت رعایت عفّت را مطرح ساخت؛ زیرا 
در شریعت یهود تشکیل خانواده و ازدواج امري مقدس محسوب 
مي شود، در حالی که از دیدگاه مسیحیت، تجرد امری مقدس شمرده 
شده است؛ بنابراین در آیین مسیحیت باید گفت براي از بین بردن 
زمینه تحریک و تهییج، زنان به رعایت پوشش کامل و دوري از 
آرایش و تزیین به صورت شدیدتري فراخوانده شده اند. در انـجیل 
متي از قول حضرت عیسي )ع( آمده است: »شنیده اید که به اولین 
)ادیان گذشته( گفته شده است زنا مکن، لیکن من به شما مي گویم 
هر کس به زني نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده 
است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قلعش کن و از خود دور 
انداز...«.10 در رساله پطرس رسول نیز آمده است: »و شما را زینت 
ظاهري نباشد، از بافتن موي و متحلي شدن به طلا و پوشش لباس؛ 

بلکه انسانیت قلبي در لباس غیرفساد، روح تعلیم و آرام که نزد خدا 
گرانبهاست؛ زیرا بدین گونه زنان مقدس در سابق نیز که متوکل به 
خدا بودند، خویشتن را زینت )باطني( مي کردند و شوهران خود را 
اطاعت مي کردند، مانند ساره که ابراهیم را مطیع مي بود و او را آقا 
مي خواند و شما دختران او شده اید«.11 در رساله پولس نیز چنین 
آمده است: »همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزینّ به حیا 
و پرهیز، نه به زلف  ها و طلا و مروارید و رخت گرانبها؛ بلکه چنان 

که زناني مي شاید که دعوي دین داري کنند، به اعمال صالـحـه«.12
پولس به تیطس نیز مي نویسد: »اما تو سخنان شایسته تعلیم صحیح 
را بگو که مردان هوشیار و باوقار و خرداندیش در ایمان و محبت 
و صبر صحیح باشند. همچنین زنان پیر در سیرت متقي باشند و نه 
غیبت گو و نه بنده شـراب زیاد، بـلکه معلّمات تعلیم نیکو، تا زنان 
جـوان را خرد بیـاموزنـد که شـوهردوست و فرزنددوست باشند و 
خرداندیش و عفیفه و خانه  نشین و نیـکو و مطیع شوهران خود که 

مبادا کلام خدا متهم شود«.13 
آنچه از متون بالا به دست می آید، حاکی از پوششی غیرتحریک  آمیز و 
خالي از زینت زنان مسیحی است. حضرت مریم )س( بانوي مقدّس 
عالم مسیحیت و الگوي زنان مسیحي، دارای سیره ای پاک و عفیفانه 
 بود و پوشش سراسري که از صدر مسیحیت تا اوایل رنسانس 
همواره در شمایل  و تصاویر او به تصویر کشیده شده، مؤید این 
مطلب است. حتي پس از رنسانس نیز با وجود فضاي غیرمذهبي 
که بر همة شئون فرهنگي غرب سایه افکند، باز حضرت مریم )س( 
با پوشش سر خصوصاً با شنل نیلي رنگ دیده مي  شود که این امر 
حکایت از رعایت حجاب با استفاده از پوشش سراسري براي سر و 
اندام در سیره مسیحیت دارد. نگاهی به سیره بزرگان صدر مسیحیت 
و قرون وسطي نیز بیانگر رعایت عفّت و حجاب توسط زنان است 
که عموم زنان مسیحي نیز به آن پایبند بوده اند. از قرن سیزده و سپس 
رنسانس است که تحولات عقیدتي و اجتماعي منجر به کاهش 
رعایت آن مي شود. در این زمان که زنان در حفظ حجاب کوتاهي 
مي  کردند، در رفتار و گفتار بزرگان مسیحیت، نهي سخن از چنین 
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رفتاری دیده می شود؛ برای مثال در کلام »برتولد« اهـل »ریجنس 
بورگ« )حدود سال 1220( آمده است: »شما اي مردان! مي  توانید 
به این کارها پایان بخشید و دلاورانه به مبارزه با آن قیام کنید، ابتدا 
با سخن خوش و اگر باز سرسختي نشان دهند، قدم میان نهید و 
روبند )تزیین شده( را از سر زن کشیده و پاره کنید و حتي اگر چهار 
دانه از موها نیز کنده شد، آن را در آتش افکنید«.14 بر اساس تعالیم 
مسیحیت، زني که خارج از کانون خانواده به خودآرایي بپردازد و 
باعث لغزش مردان بیگانه گردد، از نظر معنوي دچار مرگ مي شود؛ 

زیرا طبق گفته پولس »زن عیاش در حال حیات مرده است«.15
در قرون اولیه میلادي، رهبانیت توسط بعضي مسیحیان اجرا مي  شد. 
در قرن چهارم میلادي به صورت دسته جمعي یا جماعت رهباني و 
دیرنشیني درآمد16 و زنان راهبه در دیرها جداي از راهبان مشغول 
خدمت مي  شدند. 17 اکنون بانوان راهبه در همه فرقه های رهباني 
همچون قرون گذشته، سادگي و دوري از زینت و آرایش ظاهري 
را همراه با پوشیدگي اندام حفظ کرده اند  و در روابط با مردان همواره 
حدود شرعي را رعایت مي  کنند. لباس راهبه  ها عبارت است از: 
یک سرپوش سفید رنگ زیرین همراه با یک سرپوش بلندتر که 
از پشت به زانو مي  رسد و به رنگ تیره  تر که رنگ مشکي براي 
مقامات عالي  تر یا همان »مادران« و رنگ  هاي روشن و سفید براي 
مقامات پایین تر یا همان »خواهران« مي  باشد. دامن پیراهن آن ها نیز 
بلند و تا روي پا و جوراب شان نیز به رنگ تیره و ضخیم  است. این 
نوع پوشش راهبگان، حکایت از حدود حجاب سنتي )پوشش سر 
و اندام  ها به جز صورت و گاهي دست  ها( دارد، اما امروزه تحت 
تأثیر فضاي مدرنیستي غرب، حجاب زنان در فرقه های کاتولیک  و 
ارتدکس، تنها در کلیسا و هنگام عبادت مورد تأکید است و براي 
زنان مؤمن، تنها عدم زینت ظاهري و آرایش همراه با سادگي در 

لباس توصیه مي  شود. 

به گواهی تاريخ، زنان در يونان، روم، 
مصر و ايران باستان ، به ويژه زنان 
شهرنشين و زنان طبقه اشراف، خود 
را می  پوشانيدند و از نظرها دور نگه 
می داشتند. در يونان، زن هنگامی كه از 
خانه بيرون می آمد، بدن و صورت خود 
را می پوشانيد.

در طول تاريخ، حجاب همواره از سوي 
زنان مؤمن يهود رعايت مي  شده 
است؛ در بعضي دوره ها حتي صورت 
نيز پوشانده مي شده و در برخي تنها 
پوشش سر انجام مي گرفته است.

حضرت مريم )س( بانوي مقدّس عالم 
مسيحيت و الگوي زنان مسيحي، دارای 
سيره ای پاك و عفيفانه  بود و پوشش 
سراسري كه از صدر مسيحيت تا اوايل 
رنسانس همواره در شمايل  و تصاوير 
او به تصوير كشيده شده، مؤيد اين 
مطلب است.

 
در نقش  هايی كه در ايران باستان 
برجای مانده، هيچ صورت زنی ديده 
نمی  شود و نامی از ايشان به نظر 
نمی  رسد.

در نيمه اول هزاره بعد از ميلاد، حجاب 
سر و جامه بلند در ميان زنان شمال 
آفريقا و سواحل شرقي مديترانه نيز 
گسترش يافت.
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حجاب و عفاف در ملل باستان
کتاب »پوشاک باستانی ایرانیان« درباره پوشش زنان در دوران مادها 
که با تکیه بر نقوش برجسته برجا مانده است، می گوید که پوشاک 
زنان آن دوران از دید شکل با پوشاک مردان یکسان است و در 
ادامه، درباره آن نقوش می نویسد: »مرد و زن به واسطه اختلافی که 
میان پوشش سرشان وجود دارد، از هم تمیز داده می شوند. به نظر 
می رسد که زنان پوششی نیز روی سر خود گذارده اند و از زیر آن 
گیسوهای بلندشان نمایان است«.18 به نظر می رسد پوشش زنان در 
دوران هخامنشیان با دوران مادها چندان تفاوتی نکرده باشد. پیرامون 
پوشاک زنان در این دوره، نوشته اند: »از روی برخی نقوش مانده از 
آن زمان، به زنان بومی برمی خوریم که پوششی جالب دارند. پیراهن 
آنان پوششی ساده و بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه است. 
به زنان دیگر آن دوره نیز برمی خوریم که از پهلو به اسب سوارند. 
اینان چادری مستطیل بر روی همه لباس خود افکنده و در زیر آن، 
یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن نیز، پیراهن بلند دیگری تا به 

مچ پا نمایان است«.19
»زنان  زنان در دوران هخامنشیان می گوید:  درباره  ویل دورانت 
طبقات بالای اجتماع جرئت آن را نداشتند که جز در تخت روان 
روپوش دار از خانه بیرون بیایند. هرگز به آنان اجازه داده نمی  شد 
که آشکارا با مردان اختلاط کنند. زنان شوهردار حق نداشتند هیچ 
مردی را، حتی پدر یا برادرشان باشد، ببینند. در نقش  هایی که در 
ایران باستان برجای مانده، هیچ صورت زنی دیده نمی  شود و نامی از 

ایشان به نظر نمی  رسد«.20
درباره حجاب زنان اشکانی نیز چنین می  خوانیم: »لباس زنان اشکانی 
پیراهنی بلند تا روی زمین، گشاد، پرچین، آستین دار و یقه راست بوده 
است. پیراهن دیگری داشته  اند که روی اولی می  پوشیدند و قد این 
یکی نسبت به اولی کوتاه و ضمناً یقه باز بوده  است. روی این دو 
پیراهن چادری سر می کردند«.21 در زمان ساسانیان نیز همانند دوران 
پیش از آن، زنان از چادر به عنوان پوشاک رو استفاده می  کردند و در 

زیر آن پیراهنی می  پوشیده اند.22 
دایرة المعارف لاروس درباره پوشش زنان یونان باستان می گوید: 
زنان یونانی در دوره های گذشته، صورت و اندامشان را تا روی 
پا می پوشاندند. این پوشش که شفاف و بسیار زیبا بود، در جزایر 
کورس و امِرِجوس و دیگر جزایر ساخته می  شد. زنان فنیقی نیز 
دارای پوششی قرمز بودند. سخن درباره حجاب، در لابلای کلمات 
قدیمی ترین مؤلفین یونانی نیز به چشم می خورد؛ حتی »بنیلوب« 
)همسر پادشاه »عولیس«، فرمانروای ایتاک( نیز با حجاب بوده است. 
زنان شهر »ثیب« دارای حجاب خاصی بوده اند، به این صورت 
که حتی صورتشان را نیز با پارچه می پوشاندند. این پارچه دارای 
دو منفذ بود که جلوی چشمان قرار می  گرفت تا بتوانند ببینند. در 
»اسپارته« دختران تا موقع ازدواج آزاد بودند، ولی بعد از ازدواج 
خود را از چشم مردان می پوشاندند. نقش هایی که بر جای مانده، 
حکایت می کند که زنان سر را می پوشانده اند، ولی صورت  هایشان 
باز بوده است و وقتی به بازار می  رفتند، بر آنان واجب بوده است 
که صورت  هایشان را بپوشانند؛ خواه باکره و خواه دارای همسر 
باشند. حجاب در بین زنان سیبری و ساکنان آسیای صغیر و زنان 
شهر ماد )و فارس و عرب( نیز وجود داشته است. زنان رومانی از 
حجاب شدیدتری برخوردار بوده  اند، به طوری که وقتی از خانه 
خارج می  شدند، با چادری بلند تمام بدن را تا روی پاها می  پوشاندند 
و چیزی از برآمدگی های بدن مشخص نمی شد.23 یکی از تاریخ 
نویسان غربی نیز شواهد زیادی دالّ بر وجود حجاب در بین زنان 
یونان و روم باستان آورده است. او درباره »الهه عفّت« که یکی از 
خدایان یونان باستان است، می  گوید: »آرتمیس«، الهه عفّت است و 
عالی  ترین نمونه )و الگو برای( دختران جوان به شمار می  آید. دارای 
بدنی نیرومند و ورزیده و چابک و به زیور عفّت و تقوا آراسته 

است.24
همچنین درباره مردم یکی از قبایلی که نهصد سال قبل از میلاد 
زندگی می کرده اند، چنین آمده است: »بالاتر از ارمیان و درکنار دریای 



سیاه، »سکاها« بیابانگردی می کردند. آن ها مردم وحشی و درشت 
اندام قبایل جنگی نیمه مغول و نیمه اروپایی بسیار نیرومندی بودند 
که در ارابه به سر می بردند و زنان خود را سخت در پرده نگاه 
می داشتند«.25 این مورخ در جای دیگر می نویسد: »زنان فقط در 
صورتی می توانستند خویشان و دوستان خود را ملاقات کنند و در 
جشن های مذهبی و تماشاخانه ها حضور یابند که کاملاً درحجاب 
باشند«. از قول یکی از فلاسفه یونان باستان نیز درباره شدت پوشش 
زن، چنین نقل می کند که: »نام یک زن پاک دامن را نیز چون شخص 

او باید درخانه پنهان داشت«.26
در زمان آشوریان زنان شوهردار، زنان دربار آشوري و اساساً زنان 
بزرگ دربار، از همان بدو تولد پوشش داشتند. اهل حرمسرا و 
ندیمان نیز به هنگام همراهي بانوان خود، موظف به داشتن پوشش 
بودند. همه زنان در صورت تأهل، در خیابان ها و در مجامع عام باید 
موهایشان را بپوشانند. بانوان دربار از هنگام تولد به داشتن حجاب 
ملزم بودند و کنیزکان آن ها به هنگام همراهي بانوان باید حجاب را 
حفظ می کردند. اگر مردي کنیزش را به ازدواج خود درمی آورد، 
آن کنیز از زنان شوهردار محسوب مي شد و باید حجاب را حفظ 

می کرد. 
در کتیبه هاي قدیمي نیز مطلبي درباره زنان بلند مرتبه بابلي وجود دارد 
که به نیمه اول هزاره قبل از میلاد مسیح بر مي گردد. در این کتیبه ها، 
فرمان هایي وجود دارد که براي انتقام از بابلیان صادر شده است. زنان 
بابلي ملزم به اجراي کارهاي پست هستند و باید حجابشان را از سر 
بدارند و پاهایشان را برهنه کنند. نوع پوشش در آن زمان را مي توان 
بر دو نقش برجسته به دست آمده از بین النهرین، مشاهده کرد. این دو 

نقش برجسته، اکنون در موزه بریتانیاي لندن موجود است.
یکي از این نقش ها، گروهي از زنان و دختران را درحال ترک شهر 
مصیبت زده »لاچیش« نشان مي دهد. کتیبه دوم گروهي از زنان را 
مشخص مي کند که با هم صحبت مي کنند. این کتیبه ها از سال هاي 
681 تا 704 قبل از میلاد به دست آمده است. در نقش برجسته ها 

زنان، بالاپوش هایي بلند بر تن دارند و پوششي نرم و آزاد بر سر و 
پیشاني شان دیده مي شود. در بالاپوش هایي که بر تن زنان گروه دوم 
است، حاشیه اي به چشم مي خورد که از استفاده نوعي دستمال گردن 

حکایت مي کند .27
در طول دوره جمهوري اول روم،  زنان پوششي بر سر نداشتند. 
تعداد بي شماري مجسمه و نیم تنه از زنان این دوره بر جاي مانده 
است. در دوران اگوستوس پادشاه روم و بین سال هاي 63 قبل از 
میلاد و 14 بعد از میلاد، پوشش دیگري بر لباس زنان افزوده شد. 
چندین قرن بعد در پوشش سر، استفاده از رداي بلند در میان بانوان 
روم نمودي طبیعي پیدا کرد؛ بنابراین در نیمه اول هزاره بعد از میلاد، 
حجاب سر و جامه بلند در میان زنان شمال آفریقا و سواحل شرقي 

مدیترانه نیز گسترش یافت. 
در طول دوران حکومت رومیان، مردمان آفریقاي شمالي که بربر 
بوده اند، لباسي از پوست حیوانات بر تن مي کردند و یا این پوست 
را بر روي شانه شان مي انداختند. از نظر نویسندگان رومي، یکي از 
متداول ترین شیوه هاي پوشیدن لباس در آفریقاي شمالي، برگرفته از 
لباس رومیان البته بدون کمربند است. شکل دیگر پوشش در این 
ناحیه، قبل از اسلام که توسط نویسندگان یونان و روم توصیف شده 
است، پارچه بزرگي است که به منزله ردایي تمام بدن را مي پوشاند. 
این جامه را هم مردان و هم زنان و به گونه اي متفاوت مي پوشیدند.

در مناطق شرقي امپراتوري روم نیز حجاب وجود داشته است. 
یکي از مهم ترین منابع این اطلاعات درباره شکل پوشش در این 
ناحیه از پالمیرا واقع در سوریه کنوني به دست آمده است. تندیس ها 
و تندیسک هاي بي شماري که از این ناحیه به دست آمده است، 
تصویري از نوع پوشش زنان و مردان را نشان مي دهد. آنچه از این 
منابع به دست آمده است، نشان مي دهد که زنان خود را مي پوشاندند 

و بعضي از آنان حتي خود را به سختي در لفّاف مي پیچیدند.28
از هزاره اول بعد از میلاد مسیح، از حجاب زنان عرب نوشته هایي 
بر جاي مانده است که نشان مي دهد زنان عرب در اماکن عمومي 



26
و بین مردم خود را کاملاً مي پوشانده اند، به گونه ای که تنها یک 

چشم آنان نمایان بوده است. 
زنان عرب تبار که نه تنها سر، بلکه صورتشان را نیز مي پوشاندند 
و مخموري برق یک چشم را بر نمایان کردن صورت ترجیح 
مي دادند. براي آن ها دیدن، برتر از دیده شدن بوده است. گواه 
استفاده از حجاب در شبه جزیره عربستان را در برخي اشعار 
عربي قبل از اسلام در قرن ششم بعد از میلاد مي توان یافت. 
در برخي از این اشعار، به این آرزو اشاره می کند که حجاب 
از میان برداشته شود و زیبایي نهفته در پس آن عیان شود. 
در سال هاي پس از ظهور اسلام، زنان این شبه جزیره طبیعتاً  
سر و صورت خود را به شکل هاي گوناگون در انظار عموم 
مي پوشاندند. یکي از رایج ترین انواع البسه در آن زمان، ردایي 
بود که »جیل باب« نامیده مي شد که این ردا تمام بدن به استثنای 
یک چشم را مي پوشاند. مراجع دیگري، مبینّ نوعي از پوشش 
سر در آن دوره است که »ماندیل« نامیده مي شده است، اما 

چگونگي آن براي ما واضح و آشکار نیست. 
مردم عرب، چه آنها که بیابانگرد بودند و چه ساکنان شهرها، 
سنت قدیم خود را پس از اسلام نیز ادامه دادند و در همان شیوه 
پوشش قدیم ثابت قدم ماندند. براي زنان شیوه پوشش، استفاده از 
ردایي بلند و فراخ در اماکن عمومي بود. این نوع پوشیدن لباس 
در این منطقه به نظر مي رسد که به هزاره دوم قبل از میلاد مسیح 

مربوط مي شد.29
میان   ـ حتی دزدکی!!!   ـ اگر سرکی  نیست  بد  باز هم  حالا 
 ـهمان تحریف نشده ها! ـ  عکس های تاریخی خیلی قدیمی 
و عکس های امروزی بکشی ... بعد خودت حدیث مفصّلش را 

بخوان. مقاله مان دیگر جا ندارد!
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